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جایزه بهترین مستند 
جشنواره پراگ

گروه هنر: فیلم مســتند «زناني با گوشــواره هاي  �
باروتي» ســاخته رضا فرهمند، پس از کســب جایزه 
بهترین فیلم مســتند از جشــنواره فیلم هــاي ایراني 
پــراگ، در بیســتمین جشــنواره one world پراگ، به 
نمایش درمي آید. بــه گــزارش روابط عمومي فیلم، 
هشتمین جشــنواره فیلم هاي ایراني پراگ با معرفي 
برگزیدگان خود در بخش هاي مختلف به پایان رسید 
که در این بین مســتند «زناني با گوشواره هاي باروتي» 
بــه کارگرداني رضا فرهمنــد و تهیه کنندگي مرتضي 
شعباني، جایزه بهترین مســتند را به خود اختصاص 
داد. در این جشنواره مستندهایي مانند «در جستجوي 
فریــده»، «علي آقــا» و «دلبند» نیز حضور داشــتند. 
همچنین این فیلــم در ادامه حضور بین المللي خود، 
در بیستمین جشــنواره one world در پراگ در بخش 
 one world مســابقه به نمایش درمي آید. جشــنواره
بزرگ ترین جشــنواره فیلم حقوق بشر در دنیاست که 
بنیان گذار مجموعه فستیوال هاي حقوق بشر است و 
۳۳ جشنواره فیلم حقوق بشر در سراسر دنیا را بنیان 
نهاده است.جشــنواره one world نشان ویژه یونسکو 
براي مشــارکت در آموزش صلح و حقوق بشــر را در 
ســال ۲۰۰۶ دریافت کرده است. بیســتمین دوره این 
جشــنواره از پنجم تا بیســتم مارس ۲۰۱۹ (۱۴ تا ۲۹ 
اســفند) در پراگ و ۳۶ شــهر دیگــر جمهوري چک، 
برگزار مي شود. مستند «زناني با گوشواره هاي باروتي» 
نخستین حضور بین الملل خود را با جشنواره لوکارنو 
ســوئیس آغاز کرده و موفق به کســب جایزه اصلي 
جشــنواره «signs du Night» پاریس شــده اســت. 
ایــن فیلم همچنیــن در بخش بهترین فیلــم از نگاه 
تماشاگران جشنواره لایپزیگ، نامزد دریافت جایزه این 
بخش شده بود. پخش فیلم به عهده مرجان علیزاده، 

کمپاني ArtHouse در کانادا است.

داوران بخش سودای سیمرغ
گــروه هنــر: داوران بخــش ســودای ســیمرغ  �

ســی وهفتمین جشــنواره فیلم فجر بــرای قضاوت 
۲۲ فیلم مســابقه ســینمای ایران و ســه انیمیشن 
راه یافته به جشنواره، معرفی شدند. محمد احسانی، 
محمدعلــی باشــه آهنگر، محمد بزرگ نیــا، مهرزاد 
دانــش، پوران درخشــنده، ریما رامین فــر و محمود 
کلاری داوری آثار بخش ســودای ســیمرغ این دوره 
از جشــنواره را عهده دار هستند. این داوران ۲۲ فیلم 
بخش ســودای سیمرغ و سه انیمیشــن راه یافته به 

جشنواره فیلم فجر را داوری می کنند.

نمایشگاه عکس های پرویز جاهد
نمایشگاه عکس های پرویز جاهد با عنوان «وقتی  �

شــهری می خوابد» با حضــور خســرو معصومی، 
ســیف االله صمدیــان و امیر پوریا در گالری زمســتان 
خانــه هنرمنــدان ایــران افتتاح شــد. بــه گزارش 
هنرآنلایــن، پرویز جاهد درباره این نمایشــگاه گفت: 
از زمانی که به خاطر دارم، دلبســته ســینما، به ویژه 
ســینمای نوآر و به تبــع آن فضای شــهری بودم. از 
ســال ۲۰۰۰ که از ایران مهاجرت کردم، به شهرهای 
مختلفی ســفر کردم و در تمام این ســفرها متأثر از 
ســینمای نوآر از شهرها در شــب عکاسی کردم که 
دربرگیرنــده مجموعــه متعدد و متنوعی اســت. او 
افزود: در این نمایشگاه ۴۰ عکس از شهرهایی مانند 
پاریس، لندن، پراگ، اســتانبول و چند شــهر دیگر در 
شــب را در معرض دید مخاطبان گذاشته ام. جاهد 
ادامه داد: مجموعه عکس های متعدد دیگری دارم 
کــه در آینده قصــد دارم این مجموعه هــا را نیز به 
مرور به نمایش بگــذارم. همچنین قصد دارم کتاب 
عکس هایم را نیز منتشــر کنم. نمایشگاه عکس های 
پرویــز جاهد تــا ۸ بهمــن در گالری زمســتان خانه 

هنرمندان ایران برپا خواهد بود. 

شب های موسیقی شرق تا غرب 
گروه هنــر: مجموعه کنســرت های «شــب های  �

موســیقی شــرق تا غرب» از هفتم بهمــن به مدت 
ســه شــب در تالار رودکی برگزار می شود. شب های 
موسیقی شرق تا غرب، با هدف حمایت از گروه های 
موسیقی کلاسیک و بهبود سطح شنیداری مخاطب 
در تــالار رودکــی از تاریخ ۷ تا ۹ بهمن ســاعت ۲۰ 
اجرا می شــود. این اجرا شامل کنسرت کوارتت زهی 
رسپینا به سرپرستی آرش اسدنژاد (۷بهمن)، کنسرت 
کوارتت زهی شــهرزاد به سرپرستی تینا جامه گرمی 
(۸ بهمن) و گروه کُر تنال به رهبری میلاد عمرانلو (۹ 
بهمن) است. در این کنسرت ها، آثاری از آهنگ سازان 
کلاســیک و نیز آهنگ ســازان ایرانی اجرا می شــود. 
مدیریــت اجرائی برگــزاری این کنســرت ها برعهده 
رامین براتی و تهیه کننده آن علیرضا فواکهی اســت. 
مخاطبان می توانند از طریق ســایت اکسیرکنســرت 

exirconcert. com اقدام به تهیه بلیت کنند. 

محمد رحمانیان
 «زندگینامه شهید خوش لفظ» را 

روی صحنه می برد
گروه هنــر: محمــد رحمانیان قصــد دارد در  �

ماه رمضان ســال ۹۸ نمایش «زندگینامه شــهید 
خوش لفظ» را در تالار وحدت روی صحنه ببرد. 

محمد رحمانیان، نمایشنامه نویس و کارگردان 
تئاتر، قصــد دارد در جدیدتریــن فعالیت خود در 
عرصه تئاتر نمایش «زندگینامه شهید خوش لفظ» 

را در تالار وحدت روی صحنه ببرد. 

زیر آسمان فیروزه اى

نگاه معصومي به گذشته بود

من در اواسط دهه ۴۰ به واسطه مرتضي ممیز  �
با معصومي آشــنا شــدم. در آن زمــان ممیز تازه 
از فرانســه برگشــته بود که من پیشــنهاد یک کار 
مشــترک را به او دادم. گفتم بیا با هم یک شرکت 
راه بیندازیــم. به نظرم ما با هم مي توانســتیم کار 
موفقي راه بیندازیم. مرتضي ممیز هم قبول کرد. 
بعــد از چند روز به ایــن نتیجه رســیدیم که کار 
شرکت زیاد است و دونفري از پس آن برنمي آییم. 
نیاز به همکاري با آدم هاي بیشــتري داشتیم. قرار 
شــد هرکدام افرادي را براي کمک به شرکت نوپا 

معرفي کنیم.
من پیشنهاد کردم یکي از دوستانم به نام آقاي 
فرهاد بشــارت که در امور ارتباط با مشتریان خبره 
بــود، با ما همکاري کنــد. مرتضي هم علي اصغر 
معصومي را پیشــنهاد کرد و گفــت که او در امور 
مربوط بــه کارها و انجام کارها بســیار شایســته 
و قابل اســت. براي شــرکت یک نام هم انتخاب 
کردیم؛ شرکت ۴۲. این شــرکت در خیابان سمیه 
فعلي قــرار دارد. ســاختمان شــرکت هنوز هم 
همان جا وجود دارد. خاطرات زیادي از آن شرکت 
و همکارانــم دارم. جــوي که بین مــا حاکم بود، 
بیشتر از اینکه کاري باشد، دوستانه بود. صمیمیت 

زیادي در شرکت ایجاد شده بود.

در ایــن شــرکت، ما انــواع و اقســام کارهاي 
تبلیغاتــي و گرافیکي را انجــام مي دادیم. خیلي 
زود کار شــرکت گرفــت و ما افزون بــر همکاري، 
رابطه دوستي خوبي هم با هم پیدا کردیم. در این 
دوســتي افزون بر مهارت هاي کاري، با بسیاري از 
خصوصیات اخلاقي اصغر از نزدیک آشنا شدم. به 
نظرم او انساني با مشــخصات انسان هاي قدیم تر 
از ما بود. به ارزش هــاي قدیمي پایبند بود و نگاه 
خاصــي به زندگي داشــت. حساســیت هایی که 
داشــت و چیزهایي که موردعلاقه اش بود، ما را با 
منشي از ســبک زندگي در گذشته روبه رو مي کرد. 
توجه او به گذشــته در تمام رفتارش دیده مي شد. 
این منش او براي من بســیار دلپذیر بود. از ســوي 
دیگر معصومي بسیار انسان شوخ طبعي بود و در 

کارش بسیار مهارت داشت.
همکاري من و اصغر معصومي براي من بسیار 
خوب و خوشایند بود. من فیلم انیمیشن را از او یاد 
گرفتم. یادم مي آید که یک آگهي تبلیغاتي انیمیشن 
گرفتیم. چون اصغر سابقه زیادي در این کار داشت 
و قبلا کارهایي انجام داده بود، به من کمک کرد تا 
این فیلم ساخته شود. فیلم خیلي خوبي هم از کار 
درآمــد. من در جوار او با دنیاي طلق و انیمیشــن 
آشــنا شــدم. درمجموع همکاري خوبي داشتیم. 
آن دوره بســیار برایــم به یادماندني اســت. اصغر 
در نوع کارکردنش هم توجــه و نگاهي خاص به 
گذشــته داشــت. او زماني که به نقاشي پرداخت 
گل ومرغ مي کشــید. در کارهایــش خاطره خیالي 
گل ومــرغ را زنده کرد که براي ما بســیار مطبوع و 
دلپذیــر بود. به نظرم همین توجه به گذشــته و از 
نو زنده کردن طرح هــاي قدیمي، از او یک هنرمند 
برجسته ساخت و باعث شد که کارهاي ارزنده اي 
را به دنیاي هنــر تقدیم کند. این ویژگي کار او را از 

بسیاري از هنرمندان متمایز مي کند.
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گروه هنــر: در هفتمین برنامه از سلســله برنامه های 
سپاس، آیین سپاس اپرای «رستم و سهراب» از سوی 
باشگاه شاهنامه پژوهان با همکاری خانه اندیشمندان 
علوم انســانی برگزار خواهد شــد. آیین سپاس اپرای 
«رستم و سهراب» به پاس ۲۵ سال کوشش برای خلق 
اثری برجسته و ماندگار در زمینه موسیقی و شاهنامه 
با سخنرانی لوریس چکناواریان، شاهین فرهت و یارتا 

یــاران به همراه نمایش مســتند «کنون 
رزم سهراب و رستم شنو»، به کارگردانی 
ایمان نیک بین که به شکل ویژه به اپرای 
«رســتم و ســهراب» می پردازد، برگزار 
خواهد شــد. اپرای «رســتم و سهراب»، 
اثر لوریس چکناواریان، آهنگ ساز و رهبر 
ارکستر برجسته ایرانی است که بر اساس 

شاهنامه فردوسی ساخته شده. ساخت اپرای «رستم 
و سهراب» ۲۵ سال به طول انجامید و پس از ۱۵سال 

در سال ۷۸ در تالار وحدت به اجرا درآمد. 
به گفته لوریس چکناواریــان، دلایل زیادی باعث 
شــد تا این اپرا نوشته شود. یکی از این دلایل این بوده 
است که او از بچگی عاشــق صدای شیر خدا بوده و 
هر زمان که به زورخانه می رفته، شیفته صدای مرشد 
و ضرب زورخانه او می شده است. در ۱۳ سالگی اسم 

رســتم را در زورخانه می شــنود و بعد از آن داستان 
رســتم و ســهراب را مطالعه می کند. از همان موقع 
پیمان می بندد که اگر روزی اپرا ســاخت، ابتدا اپرای 
رستم و سهراب را بنویسد و آماده کند. ساخت این اپرا 
رؤیای کودکی او بوده اســت و موسیقی زورخانه ای و 
موسیقی ای که در دســته های عزاداری ماه محرم در 
ایران نواخته می شــود، دو منبع الهام او در خلق این 
اثر به شمار می روند. لوریس چکناواریان 
همچنین گفته است که این کار برای من 
یک داســتان تراژدیک بود که در هنگام 
ســاخت آن، خودم تمام شــخصیت ها 
را بــازی می کردم. لوریــس چکناواریان 
درمجموع هشت نسخه متفاوت از اپرا 
را در مدت ۲۵ سال تصنیف کرده است. 
اجرای این اپرا در حدود دو ســاعت و ۲۰ دقیقه زمان 
می برد. لوریس چکناواریان اپراهای رستم و اسفندیار، 
ســیاوش و ضحاک را نیز خلق کرده اســت که هنوز 
اجرا نشده اند. این مراسم چهارشنبه، ۱۰ بهمن،  از ۱۶ تا 
۱۹ عصر در خانه اندیشمندان علوم انسانی به نشانی 
خیابان اســتاد نجات اللهی (ویلا)، بوســتان ورشــو، 
سالن فردوســی برگزار می شود. شــرکت برای تمام 

دوستداران آزاد و رایگان است. 

آیین سپاس اپراى «رستم و سهراب» چکناواریان

 فرشید مثقالی

 علی اکبر صادقی

گروه هنر: علي اصغر معصومي نقاشــي با 
پنــج دهه حضور و تأثیرگــذاري در عرصه 
هنــر معاصر بــود. او از نســل نقاش هاي 
نوگراي ایراني است که در دهه ۴۰ شمسي 
به میــدان آمدنــد و به جنبشــي که براي 
به وجــودآوردن هنري ملي بــا ویژگي هاي 
جهانــي در هنرهاي تجســمي هم زمان با 
شعر و داستان و تئاتر و سینما پا گرفته بود، 
پروبال دادند. تلاش غالــب این هنرمندان 
بخشــیدن هویتي ایراني به آثــار خود بود 
به نحوي کــه بتواند بــا مخاطب جهاني 
هم ارتباط برقرار کند. مکتب ســقاخانه در 
همان سال ها از دل این جنبش بیرون آمد.

علي اصغــر  متعــدد  نمایشــگاه هاي 
معصومي در شــهرهاي کانــادا و آمریکا و 
اروپا در ســال هاي پیــش از مرگ و فروش 
آثارش نشــان از موفقیت او در ســاخت و 
هر چه پرداخته ترکردن هنرش داشــت. او 

عاشــق موسیقي بود. موســیقي کلاسیک را دوست 
داشــت و در موســیقي ایراني شــجریان،  علیزاده،  
جلیل شــهناز و بسیاري دیگر را مي ستود. این زندگي 
مردي بود که زماني بي وقفه به مدت ۱۶ ســال  روي 
سیاه قلم هاي شــاهنامه امیرکبیر و مصورکردن آن از 

دل و جان مایه گذاشته بود.
معصومــي اما در عین حشــر و نشــر و تعامل با 
هنرمنــدان این گــروه، راه خود را تا حــدودي مثل 
شمار دیگري از نقاش هاي مطرح آن دوره از جمله 
ســهراب سپهري که شــاعر هم بود، به طور مستقل 
طــي کرد و همچــون او دســت کم در آغاز بیشــتر 
دل مشــغول زیبایي طبیعت زادوبوم خود - کنگاور- 
و جاذبه هــاي عرفاني هنر شــرق  بــه طور اخص و 
پیگیرتر مینیاتورهاي ایراني بود؛ از این رو با عناصري 
مانند قفل و در و پنجره ســقاخانه و دیگر نشانه هاي 
اماکن مذهبي راهیان مکتــب جدید مثل زنده رودي 
و تناولي ســروکار زیادي نداشت. معصومي با چنین 
آغازي در بروشور اولین نمایشگاهش در هنر جدید، 

در سال ۱۳۴۲ شمسي مي نویسد:
«براي ما که در هر دوره اي از تاریخ داراي مکتبي 
از هنر بوده ایم، سرگرداني و دست وپازدن در هنر غرب 
قابل تحمل نیست و باید بتوانیم به همان سادگي که 
به فارسي سخن مي گوییم، به  طور طبیعي احساسات 
خاص ایراني خود را در قالب هنري امروز بیان کنیم. 

صادقانه و بي ریا، هر چه را که هســتیم، نشان دهیم. 
بر هــر کدام از ما اســت که با فکــر و مطالعه و کار 
مداوم و با آگاهي به فقر هنري زمان خود، گوشــه اي 
از این کار را بگیریم و ثمره تجربیات خود را در اختیار 
یکدیگــر بگذاریم تا بتوانیم با شکســت این ســکوت 
ســنگین، هنري ارزنده به دنیایي که چشم به آثار این 

سرزمین دوخته عرضه کنیم».
علي اصغر معصومي پس از نخســتین نمایشگاه 
خــود تــا دو دهــه بعــد نمایشــگاه هاي جمعي و 
انفرادي متعددي را در ایران برگزار کرد. مصورکردن 
سیاه قلم هاي شاهنامه امیرکبیر که تهیه و تدارک آن 
۱۶ سال به درازا کشید، یکي از ثمره هاي تلاش او در 

این سال هاست.
معصومــي پــس از انقــلاب در ســال ۱۳۶۲ به 
اسپانیا رفت و بعد از چند سال راهي کانادا شد و در 
مونترال اقامت گزید. چند سال پیش در سفر به ایران 
نمایشــگاهي از آثار تازه اش در گالري هاي ســیحون 
و دي برپــا کرد. در این ســال ها همچون تني چند از 
هم نسلان خود شاهد استقبال روزافزون علاقه مندان 
و افزایــش قیمت آثارش به عنوان یکي از اســتادان 

هنر شرق در گالري هاي معتبر دنیا بوده است.
براي رســیدن به این جایگاه او در سه دهه  دوري 
از ایران با سخت کوشي به ســبک خود و بسیاري از 
اصولــي که از همان ابتدا بــراي کار خود وضع کرد، 

وفادار مانده و هنرش را به صداقت و کمالي رســاند 
که به شــعر پهلــو مي زند. در کارهــاي او از مظاهر 
بیرونــي زندگي معاصر چه از نوع غربي و چه از نوع 
شــرقي آن، سراغ چنداني نیســت، اما به طور پنهان 
و رازآلودي درگیر تاریخ هنر نقاشــي و اســتادان آن 
اســت، از این رو شاید امروز او را بیشتر بتوان شهروند 
دنیــاي هنر و نقاشــي محســوب کرد تا ســاکن این 

سرزمین یا سرزمیني دیگر.
تحلیل آثار نقاش از  زبان نقاش

علي اصغر معصومي آثار خود را به لحاظ شکل 
کار، به چند بخش تقسیم مي کند:

۱- بازنمود کیفیات شــاعرانه طبیعت: در این دســته 
از آثار، طبیعت الگوي هنرمند اســت. او شاعرانگي 
اثرش را از طریق کم و محوکــردن فاصله تیرگي ها 
و روشــنایي ها، به کاربردن خاکســتري هاي فامدار و 
لحظه اي که از طبیعت برگزیده است، ارائه مي دهد.
۲- دوره صفویــه و قاجاریــه: وي در این دو بخش 
از کارهــاي خود به اســتفاده از الگوهــا و مضامین 
و ترکیب هــاي به کاربرده شــده در دیوارنگاري هــا و 
تک پیکره هــاي مکتــب اصفهــان در دوره صفویه 
و «پیکرنــگاري دربــاري» قاجاریــه مي پــردازد. «از 
ترکیب ها اســتفاده مي کنم، ولي کارهاي من از نظر 
ســاختمان، ربطي با کارهاي این دوره ها ندارد. روي 
طراحــي و رنگ آثــارم، بســیار کار شــد و با دانش 

آکادمیک من همراه شــده است. لباس ها 
و حــرکات بر اســاس الگوهــاي این دوره 
اســت اول چیزهاي خلاف انتظــار را کنار 
مي گذارم. در عوض ســعي مي کنم آنها را 
به جلو ببرم و تکامل بخشــم در عین حال 
مثلا در دســتي که مي سازم، به آناتومي آن 
کاري نــدارم، بلکه به ترکیب و ســاختمان 
آن توجــه مي کنــم. آن ســاختار اصلي را 
که در نقاشــي هاي صفویه و قاجار هست 
دســت کاري نکرده، بلکه سعي مي کنم تا 

در جهت خواسته   خودم حرکتش دهم».
۳- کارهاي گل و مرغ: این بخش از کارها 
بر اساس نقاشي هاي گل و مرغ در اواخر 
دوره صفویه و دوره هاي زندیه و قاجاریه 
شکل گرفته اند. «مصرف این نقاشي ها در 
گذشته، بیشتر براي قلمدان ها، جلد کتاب، 
صفحات قرآن و جلد آینه استفاده داشته 
است. اما من وقتي به گل و مرغ پرداختم، 
ســعي کردم مصرف آن را عــوض کنم. چون حالا 
نه قلمدان و نه کار کتابت همچون گذشــته رواج 
دارد، آن را به طبیعت بي جــان تبدیل کردم. براي 
ایــن منظور از تکنیک هاي مختلفي بهره بردم. مثلا 
اگر کســي در گذشته مي خواســت گلي صورتي را 
فرضا در اندازه پشــت ناخن بسازد، ابتدا این سطح 
کوچک را صورتي کرده، ســپس بــا قلمي دیگر، با 
نقطه هاي ریــز، آن را پرداخت مي کــرد، تا حالتي 
نرم پیــدا کند. اما وقتي این موضــوع را به صورت 
طبیعــت بي جان به کار بردم، کار بزرگ شــد. دیگر 
امکان نداشــت آن را به صورت گذشــته اجرا کرد 
و باید از پرســپکتیو در رنگ نیز اســتفاده شــود. از 
آن جایــي که از دوره قاجاریه، نقاشــي نیم حجمي 
پیــدا کرده بود، من نیز بــه آن نیم حجمي داده و با 
حفظ فضا و ترکیب بندي جدید و با ساخت وســاز و 

اجرائي متفاوت آنها را کار کردم».
۴- کارهــاي ترکیبي (درهم): در این دســته از کارها، 
معصومي به استفاده ترکیباتي از شیوه هاي صفویه 
و قاجاریه و سطح انتزاعي، بافت دار و خط (نگارش) 
پرداخته اســت. «یکي از جنبه هــاي اصلي کار من 
مینیاتور ایراني اســت. ســعي مي کنم با دنبال کردن 
ارکان مینیاتور و تلفیق آنها با هنر مدرن، ضمن حفظ 
بررسي و شناســایي هویت خودمان، از دنیاي مدرن 

معاصر هم جا نمانم».

فکر کنم من از نخســتین نقاشاني باشم که با علي اصغر معصومي آشنا 
شــد. سال ۱۳۳۲ بود که پیش کارپتیان نقاشي آبرنگ را یاد مي گرفتم. اصغر 
معصومي هم گاهي پیش ما مي آمد. همان جا با او آشــنا شــدم. پس از این 
آشنایي چندسال از هم دور شــدیم. تا اینکه یک روز سفیر اسپانیا خانمي را 
به نگارخانه سبز فرســتاد. این خانم گفت که آقاي سفیر مایل است نقاشي 
ایراني یاد بگیرد. من هم به دلیل اینکه اصغر معصومي بســیار در نقاشــي 
ایراني تبحر داشت و کارش فوق العاده بود، او را معرفي کردم. بعد این سفیر 
معصومي را با خود به اســپانیا برد. چندوقتي در آنجا ماند و بعد به ونکوور 

رفت که متأسفانه در همان جا فوت کرد.
فوت اصغر براي من بســیار غم انگیز بود. او از دوستان بسیار نزدیک 
من بود و خاطرات زیادي با او دارم. یکي از خاطراتي که دارم این اســت 
کــه من و دو نفر دیگر از دوســتان مشــغول یادگرفتن ســه تار بودیم و 
اصغر هم گاهي پیش ما مي آمد. بعضي وقت ها از قهوه خانه آبگوشــت 
مي گرفت و مي آورد. گوشــت کوبیده را به حدي مي کوبید که مثل حلیم 
مي شد. مي گفتم اصغر، این قدر کوبیدن ندارد! او هم مي گفت یا گوشت 

کوبیده نباید بخوري یا اگر خوردي باید حسابي بکوبي.
خاطرات زیادي با او و خانواده اش پیش از مهاجرت دارم. گاهي با زن 

و بچه هایش به خانه مــا مي آمد و گاهي هم ما به خانه آنها مي رفتیم. 
از این بابت که وفات او را ندیدم، خوشحالم. در ایران رسمي وجود دارد 
که وقتي عزیزي را در آرامگاه مي گذارند، لحظه آخر رویش را باز مي کنند 
تــا مردم براي آخرین بار او را ببینند. مــن هیچ گاه، نه براي پدر و مادرم و 
نه عزیزترین دوستانم مانند کیارستمي آن نگاه آخر را نینداختم. همیشه 
دوست داشتم آدم ها را دقیقا مانند دوران شادابي شان ببینم. ایران نبودن 

اصغر، از این نظر برایم خوشحال کننده بود.
کارهاي اصغر بســیار ارزنده است. نقاشــي هایي مي کشید که بسیار 
شبیه نقاشــي هاي دوران قاجار بود. او از تکنیک هاي مختلف در آثارش 
بهره گرفته اســت. واقعا انســان خلاقي بود. هنر سه وجه دارد؛ مباني، 
صنعت و خلاقیت. بعضي ها فقط دوتاي نخست را کسب مي کنند و به 

سومي نمي رسند. اصغر از سال هاي جواني به خلاقیت رسید.
یکــي از خصوصیات اخلاقي مثبــت او این بود که بســیار مهربان و 
شــوخ طبع بود. شوخي هاي قشنگي مي کرد. یک روز در خانه ما، یکي از 
دوســتانمان به نام رضایي که خیلي با اصغر رفیق بود، دســتش را دور 
گردن او انداخت. اصغر به شــوخي دست او را پایین انداخت و با لهجه 

شیرین کرمانشاهي گفت: خیلي با ما خودماني شدي.
من براي همســرش، کارولین و دختر و پســرش ترگل و بابک، آرزوي 
سلامتي و خوشبختي مي کنم. پدر آنها انساني بوده که حتما به او افتخار 
مي کنند. زندگي همین اســت. یک روز من مي روم و یک روز هم دیگري. 
همه مي روند. مهم این اســت که خاطرات خوبــي از خودمان در ذهن 

دیگران به جا گذاشته باشیم که اصغر این کار را کرد.

سالگرد وداع با مردي که زندگي اش را وقف فرهنگ ایراني کرد

معصومي و مکتب نوین نقاشي ایران

معصومی؛ یک نقاش خلاق


